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از نعل بندی تا تفنگ سازی و چارپاداریکسب جایزه جلال، آرزوی هر نویسنده است
 گفت وگو با الهام امین، نویسنده کتاب »عقیله«

و تقدیرشده بخش مستندنگاری جایزه ادبی جلال آل احمد
 صنوف در تهران قدیم از چند حرفه تشکیل شده بود

 که تعدادشان به ۲۰پیشه می رسید

یادی از شهید باقری در»نبرد تنگه ها«

بچه تهرانی در جبهه ها 
چه  كارها كه نكرد

 غلامحسین افشــردی، معروف به حسن باقری از 
فرماندهان جوان و استراتژیست دوران دفاع  مقدس 
به شــمار می رود که در عملیات های فتح المبین، 
رمضان و بیت المقدس نقش مؤثر و فعالی داشــت. 
آزادســازی خرمشــهر در ســوم خرداد ۱۳۶۱ از 
مهم ترین دســتاوردهای عملیاتی و فرماندهی او 
محسوب می شــود. غلامحسین افشــردی، پیش 
از شــروع جنــگ تحمیلــی کارش را در روزنامه 
جمهوری اسلامی شــروع کرد؛ خبرنگار جوانی که 
عاشــق کارش بود و برای تهیــه گزارش ها و رصد 
اخبار، خســتگی ناپذیر بود. کتاب »نبرد تنگه ها« 
به نویســندگی »مصطفی رحیمی« از انتشــارات 
شهید حسن باقری اســت. این اثر نخستین کتاب 
از سری کتاب های »نقش شــهید حسن باقری در 
عملیات های پیروزمند جنگ« است و تصویر کاملی 
از عملیــات فتح المبین پیــش روی مخاطب قرار 
می دهد. شکل گیری این اثر توسط مصطفی رحیمی 
و از سال ۱۳89آغاز شد. نویسنده علاوه بر استناد بر 
نوارهای صوتی با مطالعه اســناد حسن باقری طی 
دوران قبل از عملیات، مصاحبه با فرماندهان جنگ 
در رده های قرارگاه تیپ، بازدید از منطقه عملیات و 
مسیر رزمندگان و گردان های عمل کننده توانسته 
تصویری کامل از عملیات فتح المبین به ویژه نقش 

مؤثر حسن باقری در این عملیات ارائه دهد.

استراتژی جنگ را تغییر داد
شــهید حســن باقری به عنوان یک نظریه پرداز 
بزرگ نظامی توانست استراتژی جنگ را تغییر 
دهد. فتح الله جعفری از پژوهشــگران مؤسسه 
شهید حسن باقری، در مقدمه کتاب درباره شهید 
باقری می گوید: »او ادبیاتی را وارد مسائل دفاعی 
کرد که تا آن دوران ســابقه نداشت و به سرعت 
توانست با تسلط بر زمین نبرد و دشمن راه مقابله 
با متجاوز را پیدا کند. شــهید باقــری، جنگ را 
فرصت طلایی برای رشد استعدادها می دانست؛ 
چنانکه در یادداشت های خود نوشته بود: »این 
جنگ فرصت های طلایی بسیاری را جهت رشد 
استعدادها به ما داده اســت. نیروهای ما با توجه 
به بعد انقلابی که دارند و چشــم و گوش بســته 
تابع قوانیــن از خارج آمده نیســتند، می توانند 
از قالب های پیش ساخته خارج شــوند و با فکر 
سازنده خویش روش هایی را ابداع کنند که دشمن 
نتواند به سادگی به دفاع در مقابل آنها برخیزد.« 
او معتقد بود: »چیزی که دشــمنان آمریکایی را 
به تنگ می آورد این است که ما در فکر کردن به 
بن بست نمی رسیم و این باعث می شود در عمل 

به بن بست نرسیم.«

روایت یک عملیات سخت 
»مرتضــی قاضــی« منتقــد و نویســنده آثار 
دفاع  مقدس در مورد ساختار کتاب »نبرد تنگه ها« 
می گوید: »باید خودتان را جای نویسنده بگذارید 
تا ببینید که او چــه کار بزرگی کرده اســت. او 
می خواهد یک عملیات بزرگ و بســیار سخت را 
روایت کند. از آن طــرف قصد ندارد کتابش یک 
کتاب عملیاتی و نظامی بشــود. از طرف دیگر، 
دوربین را پشت سر حسن باقری گذاشته است و 
فقط او را تعقیب می کند و می خواهد شخصیت 
او را شناسایی کند، از یک طرف دیگر، دوربین او 
نمی تواند تنها حسن را ببیند و نسبت به اطرافیان 
او بی تفاوت باشــد تا روایتش مبالغه آمیز نباشد. 
مســئله دیگر این اســت که حین عملیات دارد 
عملکرد 4قرارگاه را با هم دنبال و روایت می کند. 
به نظر من آقای رحیمی به خوبــی از عهده این 

مأموریت برآمده است.«

تکیه به اسناد معتبر
قاضی در ادامــه می گوید: »مســئله بعد، نقش 
بی نظیر اسناد در این کتاب است. من که در مرکز 
اسناد و تحقیقات دفاع  مقدس فعالیت کرده ام، 
باید اذعان کنم که گمان نمی کنم اسناد عملیات 
فتح المبین به شکلی که در کتاب »نبرد تنگه ها« 
آمده است، پیاده و گویاســازی شده باشد. همه 
این زحمات مربوط به  خــود آقای رحیمی و تیم 
پشتیبان این کتاب و مؤسسه شهید حسن باقری 
اســت و باید به آنها خداقوت گفت. یکی دیگر از 
ویژگی های این کتاب آن است که توانسته لحن 
و فضای رفتاری شهید حسن باقری را به مخاطب 
منتقل کند. بیســیم ها در کتاب با لحن محاوره 
آمده اند و همین مســئله در انتقال لحن شهید 
باقری، به عنــوان یک بچه تهرانی، بســیار مؤثر 
اســت. به نظر بنده همانطور که قهرمان داستان 
کتاب لحن دارد، نویســنده هم لحــن دارد. من 
حین مطالعه کتاب گاهــی از نثر و بعضی تعابیر 
ادبی آقای رحیمی به وجد می آمدم. در جای جای 
کتاب از تعابیــر ادبی تازه و نو و بدیع اســتفاده 
می کند. لحن روایت کتاب بسیار صمیمی است. 
مخاطب را از این قرارگاه بــه آن قرارگاه و از این 
جبهه به آن جبهه و از این جلســه به آن جلسه 
می برد؛ طوری که خواننده کتاب در دریای اسناد 
و اتفاقات دچار ســردرگمی نمی شود. فصل ها با 
عباراتی جذاب شروع می شوند و طوری در ذهن 
مخاطب قلاب می اندازند که مخاطب، علاقه مند 
به مطالعــه ادامه متن می شــود. رحیمی آنقدر 
روان و جذاب روایت کرده اســت که آدم به واقع، 
پژوهشی بودن این کتاب را فراموش می کند. به 
همین دلیل اســت که بنده بعد روایی کتاب را 
بر بعد پژوهشی آن غالب می دانم؛ اتفاقی که در 
برخی از کتاب هایــی از این جنس رخ نمی دهد. 
البته برخی نقدها نیز به کتاب وارد اســت که به 
آنها اشاره می کنم. به نظرم چنین کتابی با چنین 
حجمی و با چنین موضــوع مهمی، حتماً نیاز به 

میان تیتر دارد.«

یاد

بچه ها هرچه ببینند یاد می گیرند
مروری بر نکته های تربیتی مادر شهید مدافع حرم »محمدحسین محمدخانی« که به »عمار حلب« شهرت داشت

شــاید برای خیلی هــا این ابهام 
وجود داشته باشــد که مادران شاغل کمتر 
فرصت دارند به بچه هایشــان رســیدگی 
کنند یا برعکــس، برخــی جوان ها تصور 
می کننــد بچه داری مانــع از ادامه تحصیل 
مادران می شود. برای ما از 30سال حضور در 
آموزش وپرورش و برقراری نظم و ترتیب در 

امور خانه بگویید.
من ســال ۱۳۶۱و زمانی که ۱8ســال داشتم 
ازدواج کــردم. فرزند اولم بهمن ســال ۱۳۶۲، 
پسرم محمدحسین تیر ســال ۱۳۶4و دخترم 
سال۱۳79به دنیا آمدند. 7، ۶سال بعد از ازدواج 
شاغل شدم.  من با دیپلم رفتم سر کار و بعد هم 
درس خواندن در دانشگاه را شروع کردم. خیلی ها 
فکر می کننــد خانم های شــاغل نمی توانند به 
امورات منزل یا به فرزندانشــان رسیدگی کنند، 
اما من معتقدم خانم های کارمنــد می توانند با 
مدیریت زمان، از ساعت های حضورشان در منزل 
استفاده بهینه ای داشته باشند و طبق برنامه ریزی 
پیش بروند؛ البته طبیعی است که فشار مضاعفی 
را متحمل خواهند شــد، اما با برنامه ریزی همه 

کارها روی نظم و ترتیب پیش می رود.
 تفاوتی در تربیت دختر و پسر قائل 

بودید؟
حقیقتا نه! به نظرم جنســیت فرزند مهم نیست. 
البته ما هــم خانــواده ای نبوده و نیســتیم که 
به اصطلاح پسری باشــیم! من و همسرم سعی 
می کردیم برای تربیت فرزندانمان راه درست را 

انتخاب کنیم.

 از تجربیات تان در آموزش مسائل 
دینی به فرزندانتان برایمان بگویید.

بچه ها به رفتــار والدین نگاه می کننــد؛ اینکه 
بخواهیم با بایــد و نباید به بچه هــا، آنها را ملزم 
به انجــام کاری کنیم و آنها را امــر و نهی کنیم، 
شیوه تربیتی درســتی نیســت. خانواده نقش 
مهمی در تربیــت بچه ها دارد. اگر پــدر و مادر 
مقید به انجام فریضه نماز، رعایت احکام، رفتن 
به مسجد و... باشــند، بچه ها هم الگو می گیرند. 
الان در محیط مدرســه می بینم کــه بچه ها به 
ســن تکلیف رســیده اند، اما برخی خانواده ها 
می گویند حالا وقــت امتحانات اســت، بچه ها 
درس دارند و نمی تواننــد روزه بگیرند و به طور 
کلی نســبت به نماز و روزه کم اهمیت هستند. 
مادرم همیشه می گفت اگر هوا گرم بود، بگذارید 
بچه ها روزه بگیرند؛ حتی آنها را باد بزنید که راحت 
بخوابند، اما روزه گرفتن را ترک نکنند؛ یعنی تا 
این حد بــه نماز و روزه در ســن تکلیف اهمیت 
می دادند. محمدحســین هنوز به ســن تکلیف 
نرســیده بود که روزه می گرفت. پدرم به شوخی 
به محمدحســین می گفت روزه هایت را به من 
بفروش. محمدحسین می گفت نه! نمی فروشم. 
پدرم همیشــه نوه ها را به خاطر روزه و نمازی که 
می خواندند، مورد تشویق قرار می داد. همسرم هم 
معتقد است اگر بچه ای تلاوت قرآن را یاد گرفت، 

باید همه جانبه تشویقش کرد.
محیط و ارتباطات خانوادگی چقدر 

در تربیت فرزندان تأثیر دارد؟
خانواده باید شــرایط را به گونه ای فراهم کند تا 

بچه ها در محیط سالمی رشــد کنند. ما مراقب 
بودیم با خانواده هایی معاشرت کنیم که نسبت به 
ادای فرایض دینی مقید باشند. همسرم شدیدا به 
دادن خمس مقید بود. همان سال اولی که ازدواج 
کرده بودیم، همه وسایل مان را در برگه ای نوشتیم 
که کدام یک جهیزیه است و کدام را هدیه گرفته 
یا خریده ایم. محمدحسین هم زمانی که سر کار 
رفت، پدرش به او گفت که باید سال خمس برای 
خودت تعیین کنی و او هم همین کار را انجام داد. 
شاید همین لقمه حلال روی تربیت محمدحسین 
تأثیر گذاشــت. زمان بارداری ام، همسرم برایم 
کتابی خرید درباره تربیت اسلامی نوشته سیدرضا 
پاکنژاد )از شــهدای هفت تیر(. من با دقت این 
کتاب را می خواندم و سعی می کردم هر نکته ای 
که در کتاب توصیه شــده بود را رعایت کنم. چه 
بخورم، چه نخورم، با وضو باشم و... را تا جایی که 
امکان داشــت، انجام می دادم. خدا رحمت کند 
مادرشــوهرم را؛ می گفت:  ای کاش قبل از اینکه 
بچه داری کنم با تو آشنا شــده بودم. منظورش 
روش تربیتی بود که در ارتباط با بچه ها داشتم. 
می دید که هیچ وقت اهل تنبیه، کتک زدن و داد و 
بیداد نبودم. همیشه با بچه ها حرف می زدم؛ حتی 
اگر کاری می کردند که مورد قبول نبود، با صحبت 

کردن سعی می کردم متقاعدشان کنم.
 اغلب زنانی کــه در اوایل دهه60 
ازدواج کردنــد، به دلیــل شــرایط جنگ 
تجربه های مشــابهی دارند کــه به حضور 
همسرانشان در جبهه مربوط است. آن شرایط 
چه تأثیری بر دوران کودکی و نوجوانی شهید 

محمدحسین داشت؟
دقیقا در بحبوحه جنگ ازدواج کردیم؛ حتی در 
دوران نامزدی و عقد، حــاج آقا مرتب به منطقه 
می رفتند. تیر ۱۳۶4که محمدحســین به دنیا 
آمد، پدرش جبهه بود و بعد از ۱5روز برگشــت. 
دوران کودکــی محمدحســین در زمان جنگ 
بود. مرتب در محله ها مراســم تشــییع شهدا 
برگزار می شــد. خیلی از افراد فامیل و بستگان، 
به شهادت رسیدند. همبازی های محمدحسین 
ازجمله خواهرزاده های من فرزند شهید بودند. 

دوستان ما یا از خانواده رزمندگان یا از جانبازان 
و شــهدا بودند. خب در چنین شرایطی بود که 
محمدحسین رشد کرد؛ حتی محور بازی های او 
جبهه و جنگ بود. با بالش سنگر درست می کرد 
و با خواهرش و عمه شان که از محمدحسین 8 ماه 
کوچک تر بود، پشت ســنگر می رفتند، زخمی 
می شــدند، دوباره می جنگیدنــد و... . حتی در 
مدرسه هم همین بازی ها را می کرد. معلم کلاس 
اولش خانم خبازی، به من گفت محمد حسین 
تــوی کلاس لیدر هســت و بچه هــا را رهبری 
می کند. شیطنت پســرانه خودش را داشت، اما 
مطلقا بچه بی ادبی نبود. بسیارخوش ذوق بود. از 
همان دوران ابتدایی خط خوشی داشت. طراحی 
و نقاشــی می کرد که هنوز تابلوهایش را دارم. 
شاعر بود و دست به قلم داشت و متن های ادبی 

بسیار زیبایی می نوشت.
از شیطنت های دوران کودکی اش 

خاطره ای دارید که همیشه از آن یاد کنید؟
محمدحســین خیلی نتــرس بــود و از ارتفاع 
نمی ترسید و مثل اغلب پسربچه ها شیطنت های 
خودش را داشــت. آن زمان درخت شاتوتی در 
حیاط داشــتیم که او درحالی که خیلی کوچک 
بود، بالای درخت می رفت و نمی ترســید. خانه 
پدرم ۳طبقه بود. یادم هست ایام قبل از عید برای 
شستن فرش به پشت بام رفته بودیم. یک لحظه 
از محمدحسین غافل شدم که دیدم جعبه ای زیر 
پایش گذاشته و رفته روی دیوار پشت بام که رو 
به خیابان بود و را ه می رود؛ یعنی تا این حد سر 
بی باک و نترسی داشت. من خیلی آهسته و بدون 
اینکه حرفی بزنم رفتم نزدیکش و از پشــت سر 
گرفتمــش. هیچ وقت یادم نمــی رود و هر وقت 
یادم می افتاد که ممکن بود چه اتفاقی برایش رخ 

می داد، وحشت می کردم.
شما با این دلهره مادرانه وقتی گفت 
می خواهم به سوریه بروم، چطور کنار آمدید؟

ما هیچ وقت با رفتن محمدحســین به ســوریه 
مخالفت نکردیم. پدرش سپاهی بود و ما در این 
فضاها زندگی کرده بودیم. محمدحســین قبل 
از دوران نوجوانی عاشق ســپاه بود. بچه که بود 

می گفت دلم می خواهد لباس هایم مثل لباس های 
بابا باشد! ســال ۱۳74عضو بسیج مسجد محله 
شــد. وقتی در رشته مهندســی عمران مدرک 
گرفت، به او گفتیم می توانیم سرمایه در اختیارت 
بگذاریم تا شرکت مهندسی به راه بیندازی و کار 
کنی، اما در جواب گفت من اگر دکترا هم داشته 
باشم، باز هم می روم سپاه. وقتی گفت می خواهد 
به سوریه برود، به شوخی گفتم: حالا پدرت قبلا 
به جبهه رفته و تو دیگر نمی خواهد بروی. گفت: 
مامان! شــما خودت این جوری زندگی کردی و 
می خواهی مانع من شــوی؟ حقیقتا هم چنین 
اجازه ای را به خودمان نمی دادیم که مانع رفتن او 
شویم. خودمان هم خط مشی مان این بود. گاهی 
از در خانه که وارد می شــد، می گفت: ســلام بر 
مادر شــهید محمدخانی! ما خوشحال بودیم که 
راه درست را انتخاب کرده اســت. 5سال قبل از 
شهادتش وارد سپاه شــد و بعد هم درگیری های 
سوریه شروع شد. نزدیک ۳ ماه در کاظمین بود و 
4مرحله به سوریه رفت. بار آخر آمدنش به تهران 
خیلی طولانی شد و بعد از 98روز چشم انتظاری، 
خبر شهادتش را در ســوریه شنیدیم. کار برای 
شــهدا یکی از اولویت های زندگــی اش بود. از 
بچگی علاقه خاصی به اهل بیت)ع( خصوصا امام 
حسین)ع( داشت. مرید امام حسین)ع( بود. به او 
می گفتم: تو اصلا مدافع به دنیا آمده ای. حضور در 
تفحص پیکر شهدا، اردوی راهیان نور و اردوهای 
جهادی برایش مهم بود. همیشه می گفت بچه ها 
در مناطق محروم، از نظــر عاطفی هم محروم 
هستند. می گفت: استاد هم که باشی، باید بروی 
در مناطق محروم، بیل دستت بگیری و کنار این 
مردم بایستی، کنارشان غذا بخوری، شب و روز 
با آنها باشــی و زندگی کنی تا شاید خدا دست 
تو را بگیرد و عزتی به تو بدهد. محمدحســین 
ترم آخر کارشناسی ارشد مدیریت در دانشگاه 
علوم و تحقیقات بود که به شــهادت رسید. به 
قول سردارسلیمانی، شرط شهید شدن شهید 

بودن است. من این را بعینه در 
محمدحســین دیدم. او شهید 
زندگی کرد و به آرزویش رسید.

 تقدیر رهبری
 از برگزار کنندگان یادواره عروج

برگزاری کنگره آسمانی عروج در یزد، یکی از فعالیت های 
دانشجویی شهیدمحمدحسین بود. مادر شهید می گوید: 
»این مراسم آنقدر باشکوه برگزار شد که حضرت آقا دستخط 
نوشــتند و از برگزار کنندگان تقدیر کردند. محمدحسین 
عاشق شــهدا بود. وقتی اجازه ندادند که 8شهید گمنام را 
در دانشگاه صنعتی شریف دفن کنند، محمدحسین خیلی 
ناراحت شد و  گفت: این شهدا مورد بی مهری قرار گرفتند. 
اینقدر تلاش کرد که با رایزنی سپاه و بسیج، شهدا را در یزد 
به خاک سپردند. خودش یکی از آن شهدا را به خاک سپرد. 
بعدها روی سنگ مزار آن شهید نوشته شد: »به دست شهید 

مدافع حرم محمدحسین محمدخانی به خاک سپرده شد.«

مکث
حاج قاسم برایش صدقه کنار می گذاشت

شهید مدافع حرم محمدحسین محمدخانی صبح روز 16آبان سال 1394در جنوب 
حلب به شهادت رسید؛ درحالی که خانواده اش بعد از 3 ماه نگرانی برای دیدنش به 
دمشق رفته بودند. مادرش می گوید: »من و همسرم همراه عروس مان و امیرحسین 

8ماهه، به دمشق رفته بودیم تا بعد از 3ماه و8روز او را ببینیم. تلفنی 
گفته بود که ماموریتش تمام شــود، می آید تا با هم برگردیم تهران. 
دمشق بودیم که شنیدیم محمدحســین زخمی شده، از همان اول 

دلم گواهی داد که او به شهادت رسیده است. وقتی ما را به فرودگاه 
دمشق بردند تا به تهران برویم، همان حوالی فرودگاه توقف 

کردیم. گفتند حاجی )سردارسلیمانی( آمده تا شما را 
ببیند. سردار آمد و به ما دلداری داد. از محمدحسین 
تعریف کرد و از لقمه حلال پدر و شیر پاکی که به عمار 
داده بودیم، گفت. )اسم جهادی محمدحسین »عمار« 
و فامیلش»عبدی« بود.( ســردار گفت: »من عمار 

را مثل پسرم دوست داشتم و برایش صدقه می گذاشتم. به او می گفتم عمار جون! 
مراقب خودت باش. شما سرمایه های من هستید. عمار این روزها خیلی خسته بود و 
ما مرتب عملیات داشتیم و هرجا که عملیات سختی بود، ما به تیپ سیدالشهدا)ع( و 
نیروهای عمار متوسل می شدیم. به او می گفتیم عمار برو استراحت کن! اما می گفت: 
»استراحت باشه برای بعد از شهادت...« همه اینها را سردار سلیمانی همانجا 
برایمان تعریف کرد.« تنها سؤال من از سردار این بود که بچه ام چطور 
شهید شد؟ حاج آقا، با دست مجروح و جانبازشان به پیشانی خودشان 
اشاره کردند و گفتند: »ترکش خورد به سرش.« با خودم گفتم: 
پس حتما سر و صورت پســرم متلاشی شده است. خودم را 
آماده کرده بودم. وقتی به تهران رسیدیم و رفتیم به معراج 
شهدا، محمدحسین را دیدم. انگار خوابیده بود. یاد حرف 
حاج آقا افتادم که می گفت: »عمار می گفت استراحت 

باشه برای بعد از شهادت... .« 

مکث

می خواست مادرش را برای شنیدن خبر شهادتش آماده 

شهره کیانوش رادگزارش
روزنامه نگار

کند، برای همین وقتی از در وارد می شد، می خندید و به 
بی بی مرضیه سالاری می گفت: »سلام بر مادر شهید 
محمدخانی!«  مادر شهید مدافع حرم محمدحســین محمدخانی می دانست که پسرش آرزوی 
شهادت داشت. او می گوید: »او از بچگی سر نترسی داشت. عاشق شهدا و کار برای شهدا یکی از 
اولویت های زندگی اش بود. حضور در تفحص پیکر شهدا، راهیان نور و اردوهای جهادی برای او مهم 
بود. مثل شهیدان زندگی کرد و به شهادت رسید.« ســاعتی با حاجیه خانم  سالاری به گفت وگو 
نشستیم تا او برایمان از تجربه هایش در تربیت فرزند شهیدش بگوید. سالاری، سابقه 30سال خدمت 
در آموزش و پرورش را دارد و اکنون به عنوان معاون پرورشی در مقطع متوسطه اول خدمت می کند.

بعد از تولد پسرش 
امیرحسین، خانه شان 
مهمانی داشتند. آمده 

بود ظرف ها و استکان ها 
را جمع کند. پایش به 
گوشه قالی گیر کرده 

و خورده بود زمین. لبه 
تیز قندان فرورفته بود 

توی پیشانی اش و چاک 
خورده بود. سپرده بود 

به مادرم نگویید که 
دلواپس می شود. توی 
بچگی اش هم از بالای 
درخت افتاده و سرش 
شکسته بود. او را برده 

بودند بیمارستان. اجازه 
نداده بود زنگ بزنند و 
خبرم کنند. نمی دانم 

وقتی ترکش خورده بود، 
به کسی سپرده بود به 
من خبر ندهند یا نه؟!

از اول محرم افتاده بودم 
به حول وولا. نمی دانم 

چرا! زنگ می زدیم. 
پیگیری می کردیم. 

اوضاع واحوالمان 
خودبه خود دگرگون 

شده بود. حکمت خدا چه 
بود، نمی دانم... . 6، 5روز 
یک بار تماس می گرفت. 
از خط که می آمد عقب، 

امروز و فردا می کرد 
برای برگشتن. با خانمش 

رفتیم توی منطقه که 
شاید دل بکند. خانمش 
یک ماهی چشم انتظار 

نشست. زنگ زد. 
گفتم: »حسین جان، 

زن و بچه ا ت که اینجان! 
بیا چند روزی اینجا 

باش، بعد برو« پرسید: 
»امیرحسین لباس گرم 

داره؟ سرما نخوره!« 
گفتم: »نمی خواد غصه 
لباس اون رو بخوری. تو 
بیا ما یه کاری می کنیم.«

سرش شلوغ بود. از حلب 
تا دمشق راهی طولانی 

بود. باید با هلی کوپتر 
می آمد. آن جوری نبود 

که خودش بتواند راه 
بیفتد و بیاید. هر دفعه 

می گفت: »این هفته 
می آیم. تا 6، 5روز دیگه 

سرم خلوت بشه، راه 
می افتم.« زیاد نمی شد 

چیزی بپرسی. در حدی 
که خوبی و کی می  آیی و 

یک احوالپرسی خشک و 
خالی. می آیم می آیمش 

رسید به شهادتش. 
راحت خوابیده بود. 

محکم ایستادم بالای 
سر تابوتش. شروع کردم 

به رجزخوانی: حسین 
می گفت که هر کسی را 
بهر کاری ساختند. ما را 

مدافع حرم آفریدند. 
آفرین پسرم! آفرین 

پسرم!

حامی مظلومان
 از بم تا حلب

کتاب »عمار حلب؛ 
محمدحسین 

محمدخانی« از 
مجموعه مدافعان حرم 

و نوشته محمدعلی 
جعفری است که در 

انتشارات روایت فتح 
به چاپ رسیده است. 
در ادامه بخش هایی از 

روایت های مادرانه این 
کتاب را می خوانیم:

آزاده سلطاني
روزنامه نگار
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